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مقدمه-1 

و برخاسدته از شدرق   های قرآن و حدیث     های برتر دانش    سلیمان بلخی از چهره  بن  لحسن مقاتلابوا

کده بسدیاری از      درحدالی   اسدت   صدورت گرفتده  های متعارضدی      اش داوری  که درباره است اسلامی

برخدی   ؛اندد     م خواندهاب، جسور، متروک و حتی مهدورالدّال، کذّت او را دجّسنّ     اهل رجالعالمان 

 ؛120: 6، جهدد ق 1409عدی،   ابن) اند    هسخن گفتویژه در تفسیر   به اش    دیگر از عظمت و برجستگی

 رجدال  برخدی   (109: 60، جقهد 1415عساکر،   ابن ؛161-170: 13ج ق،هد 1417 بغدادی، بیخط

 را او مفیدد  شدیخ اندد       نقل جرح متقدّمان بسنده کرده یا یخواندن و یدیز یا یبتََر ی،به عام یعهش

 از)ع(، یدت ب  اهدل بده   یدل عبداس، متما   ابدن  یرتاو را وارث سد  یگرد یا بعضام ؛است  خوانده ناصبی

: 4تدا، ج     یبد  ی،تهران ؛139: 9، جقهد 1416 ی،نور) اند    ن دانستهمتدیّ و صریح شیعه، بزرگ مفسران

 ( 283: 1، جقه 1418معرفت،  ؛233

بیانمسألهوسؤالاتتحقیق-1-1

فدر     موقعیت مقاتل در نقل حدیث و اعتبار روایاتش استمسألۀ اصلی این پژوهش، چگونگی 

ثان در ارتباط محدّ ۀشیو ه رعایت کمترِمهارت بالا و البتّ ،دلیل دانش، صراحت  بهمقاتل که آن است 

 اتهدام واقدع   و مهدری، حسدادت      مدورد بدی  ، غرور علمی و رقبای مختلدف داشتن  با اسناد و احیاناً

 است  ا عموم روایاتش از اعتباری چون اعتبار روایات دیگر راویان مشهور برخورداراست؛ ام  شده  

تحقیقضرورتواهداف-2-1

و از پیشگامان تبیین معارف قرآن و دفداع از آن   های قرآن و حدیث    دانش برتراز دانشمندان مقاتل 

از موقعیت خاصدی برخدوردار   ، بود  تفسیر او که نخستین تفسیر و دارای شمار زیادی حدیث بوده

تضدارب آرا    ،در ارتبداط بدا حددیث    خصوص  بهۀ مقاتل و صلاحیتّ او دربار ،اینوجود است  با 

طدور مسدتقل و       ش بده ا    شخصیت حددیثی  وکارنامه  تحلیل و بررسیرو   ینازا؛ شدیدی وجود دارد

  ضرورت داردمنصفانه 

تحقیقتفصیلیروش-3-1

ای     است  اطلاعات تحقیق به روش کتابخانده   رسیدهتحلیلی به انجام -پژوهش با روش توصیفیاین 

یدا  « التفاسدیر ندور    جدامع »افزارهای مرتبط چون     و با مراجعه به کتب و برخی دیگر با استفاده از نرم

اسدت     آمدهفراهم « مگیران»ها، مانند پایگاه مجلات علوم انسانی ایران،     شده در پایگاه  نمایهمقالات 
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های متضارب بزرگدان رجدال و حددیث        برای بررسی و تحلیل مطالب، پس از ذکر مختصر دیدگاه

هامات به او مورد تحلیل واقع شدده و سد س خصوصدیات برتدر     ترین ات    مقاتل، مهمۀ دربارفریقین 

 است   گرفته قرارو ارزیابی  بحث موردشخصیتی و امتیازات آثارش 

تحقیقۀپیشین-4-1

نیز است  محقّقانِ تفسیرش چون عبدالله شحاته   شده   خواندهمجروح عموماً  در منابع رجالیمقاتل 

اند  برخی مقالات که در ادامه     قرآن ستودهحوزۀ ولی در ، معمولاً او را در حدیث مجروح دانسته

 یمعرف» جمله: مقالۀاز؛ اند    اش فراهم آمده    ت تفسیرییپیرامون شخص، شوند  ذکر می

که به جرح مقاتل در  ،1388پاییز ، 21مارۀ ش وحدت، فروغ مجلۀاز ناوشکی در « سلیمان  بن  مقاتل

در مجلۀ « آن یگاهو جا سلیمان  بن  مقاتل یرتفس»  مقالۀ است  پرداختهاو  یرامونکتب تراجم و اقوال پ

 یو یرتفس یبه معرف که نژاد    یستهاز شا 1387 زمستان ،3شمارۀ  یث،مطالعات قرآن و حد

 یردر تفس یتخلافت و ولا یاتو نقد آ یبررس» عنوان با نویسنده همین دیگر مقالۀ  است  پرداخته

، 9 ۀشمار یث،علوم قرآن و حد یقاتتحق ۀمجل در، «یالکشاف زمخشر یرو تفس یمانسل  بن  مقاتل

مقاتل، »با عنوان  یلیواز کلود ژ یزن ای    مقاله  است  سنجیدهدو مفسر را با هم  ینمواضع ا ،1387سال 

و  ترجمه 1381سال در  ،76شمارۀ  پژوهش آیینۀدر مجلۀ « مفسر بزرگ و محدث و متکلم مطرود

که راقم سطور  یی  تا جااست  پرداختهمقاتل  یکلام های    دیدگاه به عمدتاً نویسنده که هشد   چاپ

  است  نشدهمقاتل نگاشته  یثیحد شخصیت ویژۀ ای    مقاله کرده،جستجو 

مقاتلیاتح-2

در بلخ به دنیا آمد  ابتدا در مرو و س س  80تا 70 ۀدهیا در  هجری 70-60های     مقاتل در بین سال

در وی  ۀپرآواز زادگاهدر بصره وفات یافت   هجری 150 سال ت علمی داشت و دریدر عراق فعال

ر بدین مسدلمانان و اهدالی    رهجری به بعد مک 22از سال  ،ف در ایرانخاستگاه تصوّ ،شرق اسلامی

مرکز  ت در ماورا النهر و احیاناًترین مرکز حاکمی    مهم ،گاهی در کنار مرو ه وشد دست  به  آنجا دست

عسددقلانی،  ؛434: 28، جهددد ق1413مددزی،  ؛24: 5، جقهددد 1423بلخددی، ) اسددت  هبددودخراسددان 

  (466 و 460: 3، جشهد 1383، بجنوردی ؛252: 10، جهد ق1404

از  سدلیمان   بدن   مقاتدل اندد       صفوان از بلخ برخاسته  بن  جهمعالمان بزرگی چون ضحاک، مقاتل و 

او جهدم را بده    ۀپشدتوان بود و بده   سیار  بن  نصرمازنی، از فرماندهان س اه  احوز  بن  سالمبان دربار مقرّ

امویدان شدکل    هید عل سدری    بدن   حدارث شورش بزرگی به سرکردگی  هد ق116ترمذ تبعید کرد  در 
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و  حیدان   بدن ا ،هدر دو مقاتدل  سدخنگوی مدذهبی شورشدیان بدود و      ،گرفت  در این جریدان جهدم  

 شدد   کشدته در این ماجرا جهم   س اه نصر حضور داشتندعنوان کارشناسان مذهبی در   به، سلیمان  ابن

  (469: 3، جشهد 1383بجنوردی،  ؛292: 4، جهد ق1404طبری،  ؛24: 5، جهد ق1423بلخی، )

از بزرگدانی   وی  وی نزد ایدن دو امدام همدام دارد    نقل مقاتل از صادقین)ع( نشان از شاگردی

و عطا  زهری سیرین  نابشعیب، مجاهد،   بن  عمرومزاحم،   بن  ضحاکعوفی، سعید مقبری،  چون عطیۀ

ابی مدریم،    بن  نوحنصیر،   بن  حجاجعبدالواحد،   بن  لامعبدالسّاست  افراد بسیاری چون   کردهروایت  نیز

هسدتند   ششاگردان یا راویدان محبوب از   بن  عیینه، حسن  بن  سفیان، زاق صنعانیعبدالرّ ،دکین  بن  فضل

، هدد ق 1415ابدن عسداکر،    ؛161: 13، جهدد ق 1417خطیب بغدادی،  ؛49: 5، جقهد 1423بلخی، )

در شمار شداگردانش افدرادی مدتهم چدون     که    یدرحال ؛(201: 7، جهد ق1413ذهبی،  ؛109: 60ج

و  زاقچدون عبددالرّ  ل واثقده و طدراز   ی افدراد  ؛شدوند     نصدیر دیدده مدی     بن  مریم و حجاج    ابی  بن  نوح

خدویی،   ؛830: 2، جهد ق1404طوسی،  ؛72: هد ق1416نجاشی، ) محبوب نیز وجود دارند  نب  حسن

اشدباه و  »و  «تفسدیر مقاتدل  »هدای      آثدارش کتداب  ترین     از مشهورترین و مهم  (39: 3، جهد ق1413

 است  «نظائر

تضاربآراءدربارةمقاتل-3

ویژه در بعد حدیثی، آرای مختلفی شدکل      باعث شده تا پیرامون شخصیتّ وی، به وجوه گوناگونی

 شود:    ترین آرا  ذکر و در ادامه بررسی می    گیرد  در این مقام مهم

جرحونقد-1-3

 ضدمن  مقاتدل،  معاصدرانِ  از ابوحنیفده،   اندد     کدرده  جدرح  را او تسدنّ  اهدل  دانشدمندان  از بسیاری

« کردندد  افراط خداهمانندخواندن  در ،مقاتل و تشبیه نفی در ،جهم»: است  گفته او دروغگوخواندن

: 10، جهدد ق 1422تسدتری،   ؛15: 3ج تدا،     بدی  حبدان،  ابن ؛167: 13ج ،هد ق1417 بغدادی، خطیب)

حبدان او را مدتهم     ابنعدی و   ابن، بخاری، نسائی، راهویه  ابنمعین،   ابنسعد،   ابنافرادی چون   (223

، باجی، 165: 13، جق1417، خطیب بغدادی، 43: 5، جق1423بلخی، ) اند      کذب و وضع دانستهبه 

اتل در تفسدیرش چیدزی نقدل    از مق ،دلیل بدگمانی  بهطبری   (22ش: 1373و نویا،  271: 1تا، ج    بی

 ،موافدق بدود  مقاتل آن بخش از دانش قرآن را که با منابع اهل کتاب »: است  هحبان نوشت  ابنو  هنکرد

« گفدت     در حددیث دروغ مدی   اوکدرد       گرفت و خدا را به مخلوقات تشبیه می    از یهود و نصارى می

و بعضدی او را   «سوراًجَ اباًکذّ کانَ»ند: ا  هنی و خطیب بغدادی گفتجوزجا  (14: 3تا، ج    حبان، بی  ابن)
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ادعدای   شذهبدی بدر تدرک     (167-165: 13، جهدد ق 1417خطیب بغدادی، ) ندا  هم خواندمهدورالدّ

  (202: 7، جهد ق1413ذهبی، )است   کردهاجماع 

ینوتحسیشستا-2-3

 اسدت   کدرده اند  ابوحنیفه به تفسدیرش سدفارش       ویژه در تفسیر ستوده  برخی دانشمندان مقاتل را به

اسدتثنای        را بده عبدالملک تفسیرش   بن  مبارک و سفیان  بنا( 167: 13، جقهد 1417خطیب بغدادی، )

گرفدت       کتاب مقاتدل کمدک مدی    عیینه در استدلال بر مطالب از  بن  ند  سفیانا  هتحسین کردش اسناد

مانند اقیانوس در مقایسه بدا دریاهدای دیگدر     ،دانش مقاتل را در برابر دانش دیگران ،حیان  بن  مقاتل

حنبل او را عالم به قرآن شمرد و گفدت:    ابندانست       مقاتل عیال ،دید  شافعی مردم را در تفسیر    می

  (109: 60، جقهددد 1415عسدداکر،   ابددن ؛161-170 ،13ج :همدان ) ام      دانداتر از او در تفسددیر ندیددده 

: 6، جقهدد  1409عددی،    ابن) است  دانستهعدی تفسیر مقاتل را پس از کلبی برترین تفسیر قرآن   ابن

خطیدب  )« از مقاتل جز به نیکی یاد کند     هشعب ،هرگز نشنیدم»: گفت   حضرمیشریح   بن  ةحیو  (120

 !دانسدت   مدی  را حسدادت بده مقاتدل   طعدن   سببابراهیم حربی   (162: 13، جقهد 1417بغدادی، 

بده اسدتفاده از تفسدیرش     کثیر  بن    عبادردک    عیینه از تفسیر مقاتل استمداد می  ابن( 164: 13، جان)هم

دیگدر   قدولی ذهبی در  «ست یداناتر ن مقاتلنسبت به کتاب خدا کسی از » سفارش و اعتقاد داشت:

زهری و استاد بزرگدانی   ،سیرین  ابنبریده، عطا،   ابنمقاتل را بزرگ مفسران، راوی مجاهد، ضحاک، 

: 7، جقهدد  1413ذهبدی،  ) اسدت   دانسدته مبدارک    ابن و ینهیَعُ  بن  جعد، سفیان  بن  یزاق، علچون عبدالرّ

201)  

 ؛سدنت حضدورش برجسدته اسدت         ، در منابع تفسدیری اهدل  مقاتل سنگینی کفۀ جرح وجود با

بدار و بسدیاری دیگدر     پدانزده جوزی و شوکانی هر یک حددود    ابنبار،  چهل عنوان نمونه قرطبی  به

هدایی      نیدز از وی نقدل  اند  در تفاسیر شدیعه      چون فخر رازی مکرر از وی در تفاسیر خود نقل کرده

  (103: ش، بهد 1387نژاد،   شایسته) است  آمده

، صددحابی ری، عدامی تدَ داوود و حلدی او را بَ   ابدن رجدال شدیعه چدون برقدی، طوسدی،      عالمدان  

تنهددا   (159: 10و ج 336: 19، جقهددد 1413خددویی، ) انددد  هصددادقین)ع( و راوی ضددحاک دانسددت

مقاتدل   ۀدربدار  بده نقدل جدرح متقددمان    ، بددون داوری،  خواندنش    یدیاشاره به زشوشتری ضمن 

نوری با اشاره بده مصداحبتش بدا امدام صدادق)ع(        (223: 10، جقهد 1422تستری، ) است  پرداخته

آقدابزرگ تهراندی     (139: 9، جقهدد  1416ندوری،  ) اسدت   ندیدهبودن و وثاقتش       منافاتی میان بتری
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  (233: 4تدا، ج     تهرانی، بدی ) است  آوردهاو را در شمار مفسران بزرگ شیعه  ،مقاتلضمن تجلیل از 

 اندد       ن خواندده بیدت)ع(، صدریح و متددیّ     عباس، متمایل بده اهدل    ابنوی را وارث سیرت  نیزبعضی 

  (283: 1، جقهد 1418معرفت، )

اتهاماتواردشدهبهمقاتلینترمهمیبررس-4

 قرار زیر است:   اهم اتهامات مقاتل به ،دده    می نشانهای مختلف       بررسی گزارش

 ییگووگزافهونقلاسرائیلیاتکذب-1-4

 برخی است  جرح موجب فریبکاری و کذب ،بوده راوی برای لازم صفات از امانتداری و صداقت

بلخی، ) اند    درنتیجه ساقط دانسته و کذب مدرسۀ صاحب بلکه ودروغگو  را مقاتل دانشمندان

، شهد 1363کلینی، ) ترین شرایط نقل حدیث است      دقت در اسناد از مهم  (43: 5، جقهد 1423

تا جایی امر اسناد مهم است که دقت در این جهت   (390: 36، جقهد 1415عساکر،   ابن ؛52: 1ج

ثان کسانی را است  محدّ  شدهوثاقت محسوب   عدمسبب سقوط و  آن رعایت  عدمدینی و از آداب 

اند  اصحاب     جرح کرده ،سماع وجود دارد  عدمشان احتمال تدلیس و   یا درباره نکرده ارائهکه سند 

ولی سند  ،ی اگر متن درستاند که حت    خصوص اهمیت اسناد تا آنجا تعصب ورزیدهحدیث در

اند؛ زیرا این امر اگر از عمد     راوی کرده ۀتخطئحکم به بطلان حدیث و همچنین  ،باشد نادرست

ضبط و دقتش را زیر سؤال  ،کند و اگر سهوی باشد    راوی را مخدوش می     امانت عدالت و ،باشد

  (232: قهد 1428غماری، ) برد      می

او به اسناد عنایت نداشدت  » :اند    نقد است  نوشته مورد ،رعایت ضوابط نقل  عدممقاتل به سبب 

 ؛354: 8، جهدد ش 1372رازی،  ؛60: 5، جقهدد  1423بلخدی،  )« کدرد     را عدو  مدی   آن بسدا       و چه

اسدناد روایداتش ازجملده سدماع او از     ناقددان،   برخی؛ بنابراین (100، ب: شهد 1387نژاد،   شایسته

« د شدد متولّمقاتل چهار سال پس از ضحاک » وید:گ    ابراهیم حربی می اند     ضحاک را زیر سؤال برده

   (164: 13، جقهد 1417خطیب بغدادی،  ؛24: 5، جقهد 1423بلخی، )

اش     زیسدتی     قبح کذب از سویی و سداده  بهمقاتل  عتقادبا توجه به ا ،در مقام تحلیل گفتنی است

و هنگدام تفسدیر آیدات مدرتبط،     ا  شدود     دیدده نمدی   ی ویدروغگدوی ای برای     انگیزه ،از طرف دیگر

بلخدی،  ) ودشد کده بایدد از آن پرهیدز     اسدت   احت دروغ را گناه، شرک و کار منافقدان دانسدته  صر    به

هدا امکدان       با توجه به برخی گزارش نیزاز ضحاک  مقاتل نقل  (835و  243، 123: 3، جقهد 1423

حضدور همزمدان ضدحاک در      (24: 5، جانهم) وجود ندارد شدلیل قاطعی بر انتفای و است  داشته
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ایدن شداگردی و اسدتفاده را طبیعدی      ،اول زندگی در خراسان و مرو نیزنیمۀ دوم و مقاتل در نیمۀ 

  (7: 14 شمارۀش، هد 1383ناصحیان،  ؛296: 13ق، جهد 1403مزی، ) نمایاند  یم

ی از او سدماع  پندارند که   یدرصورت ،کنی    از ضحاک نقل می» :از مقاتل پرسیدم ،عیینه گوید  ابن

تبدادل  و خلدوت   هدم  باها     فرصت ،شده اً من و پدرم بر او واردواقعالله!   سبحان» گفت: «ای!    نداشته

مشدابهت تفسدیر مقاتدل بدا       (166و  164: 13، جقهد 1417خطیب بغدادی، )« نمودیم    حدیث می

 اندد     هر دو تشبیهی، بودهاش از ضحاک تردیدی ن    که در شاگردی نیز حیان  بن  تفسیر مقاتلیا ضحاک 

همچنین   (469: 12، جشهد 1383بجنوردی، ) تواند شاهدی بر سماع مقاتل از ضحاک باشد    می و

تواند گواه صداقت و پرهیز او از کذب و     می نیز بودگرایان     رأیو ناقد  اینکه مقاتل در فقه، حدیثی

  (37: 5، جقهد 1423بلخی، ) بدعت باشد

ازجمله اخبار ساختگی »: یسدنو  می  باجی اسرائیلیات استتفسیر قرآن براساس  متهم به مقاتل

از یهدود و نصدارى سدؤال و     ،او قطعاً کذاب بوده  کند    روایت می سلیمان  بن  مقاتلواردی است که م

بداجی،   ؛60: 5، ج490: 3، جهمدان )« او مشهور به کذب و وضع است  کرد        یقرآن را با آن تفسیر م

  (271: 1ج تا،    بی

در بسدیاری از افدراد    همدواره بده درجدات مختلدف     اسرائیلیاتعیب نقل  کهاست    واقعیت آن

عسقلانی، ) تحذیر پیامبر)ص( بدان رغبت داشتند رغم    برخی اصحاب بهزجمله ا ؛است  داشتهوجود 

میددان  در عصر خلفا بدرای اهدل کتداب      (349: 2، جقهد 1430کورانی،  ؛437 و 281: 13تا، ج    بی

مالک و   بن  و انواعی از اسرائیلیات از طرق مختلف و توسط اصحابی چون انس شد تفسیر باز برای

صورت این عیب ویژۀ  هر در  (48: 2، جقهد 1410عسکری، ) ابوهریره وارد میراث مسلمانان شد

جیه و تأویل، روش و رفتاری داشته کده  بر این اساس و با توجه به آنکه هرکس با تو  مقاتل نیست

 یسدادگ   تدوان بده      نمدی  ؛اند    به یکدیگر نقد داشته  نسبتبرخی دیگر آن را ن سندیده و عموم محدثان 

اش مدذهبی    کده دربداره   یچنانچده هرکسد  »: بداره گویدد     ینا جریر در  ابن  کردحکم به جرح افراد 

اش پذیرفته و عدالتش ساقط و شهادتش بدان جهت باطدل    این ادعا درباره ؛است  شده نااستوار ادعا

مگدر   ؛کدس نیسدت      زیدرا هدی    ؛آید    ثان نواحی مختلف لازم میترک بیشتر محدّ ،به نحو قطع ؛شود

: قهدد  1408)عسدقلانی،  « اند کده موجدب پرهیدز از اوسدت!          اینکه کسانی اموری به او نسبت داده

؛ اندد     یا پیشوایان مذاهب مورد جرح و قددح  معین  ابنیل چون تعد و   جرحبسیاری از امامان   (427

  (366: 13جق، هد 1417خطیب بغدادی، ) اند    ها نفر ابوحنیفه را قدح کرده      هنمونه د عنوان  به
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مقاتدل   ۀآنچده دربدار   بده  از سوی دیگدر و ثان و رجالیان بزرگ در رفتار محدّاز یک طرف اگر 

صدداقت راوی ازجملده    ؛شدود ملاحظده   نیزهای او     و متابعات و شواهد نقلشود  توجه ،است  آمده

 شدود،   مدی روشدن   ،(223: قهدد  1428)غمداری،   شدود     روایتش با ثقات معلوم مدی  ۀمقایسطریق   از

: 5، جقهدد  1423بلخدی،  ) اسدت   شده است که در صحاح و سنن وارد یروایات وی همانند روایات

51)  

با تتبدع روایدات    ند؛ا    ضبط راوی که دو شرط اصلی و اتفاقی برای توثیقنتیجه آنکه صداقت و 

گمان قوی به وثاقدت   ،جمع شود ییجا الذکر در  د و وقتی مجموع شرایط فوقشو    راوی حاصل می

 بسدا     و چده  کدرده  در جدرح افدراط   برخدی رجالیدان   ،بدر آن   عدلاوه رود      راوی و اعتبار روایتش می

( و 247: هدد ق 1428غمداری،   ؛345: قهد 1408)عسقلانی،  اند    جرح کرده نیزترین راویان را     موثق

حمداد،    بدن   نعدیم  ،وان نمونده دعن  به ؛اند    ثقه دانسته یسادگ  افرادی مجروح را به ،بعضی دیگر با تفریط

 ،گرفتده  وضاع و اهل تجسیم، از جایی کده در اسدناد بخداری قدرار     ،پسر خانم و کاتب نوح جامع

دل بده روایداتش اعتمداد    »گویدد:    مدی اش   ذهبی پس از ذکر اقوال مختلف دربداره   است  توثیق شده

اهل حدیث که علم کدلام یدا تصدوف را     نیزگاهی   (599و  597: 10، جقهد 1413ذهبی، )« ندارد

مدثلاً حدارث محاسدبی     ؛اندد     کدرده     صرف اشتغال به کلام جرح مدی   را به کلمانتم ،اند        بدعت دانسته

؛ (263: قهدد  1428غمداری،  ؛ 110: 12ج ،همدان ) اسدت   شدده حنبل به این دلیدل جدرح     ابنتوسط 

سدبب اهتمدام او بده علدم کدلام یدا         بهیا  شده روی    زیاده ،اتلدبرخی نقدهای متوجه مقدر بنابراین 

  استف تصوّ

مغدرور از ایدن اطلاعدات     ،که از برخی اطلاعات بهدره داشدت   مقاتل، گویای این استشواهد 

علم  ،ماند  یکه از پاسخ درم   داشت و هنگامی «عما دون العرش لونیسَ»احیاناً ادعاهای گزافی چون 

، قهدد  1415عسداکر،    ابدن  ؛167: 13، جقهدد  1417خطیب بغدادی، ) رفت  یو عملش زیر سؤال م

اگدر  »گفت:     مقاتل می  (86: 2، جقهد 1404ربه،   عبد  ابن ؛447: 28، جقهد 1413مزی،  ؛128: 60ج

او   (173: 4تدا، ج     ذهبی، بدی )« بدانید که من کذاب هستم ،ال در سال صد و پنجاه خروج نکرددجّ

: قهدد  1385قمدی،  ) نیز ادعدایی مشدابه دارد   کردهدر ارتباط با اثر دعایی که از امام سجاد)ع( نقل 

سلونی قبل »گفت:     به مردم می (پیامبر)ص(، امام علی)عوجود  ۀمدینباب علم  ،گفتنی است  (202

مگدر اینکده    ؛پس از من کسی آن را ادعا نکند»افزود:     و همواره هم پاسخگو بود و می «تفقدونی  نأ
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( و اگدر مقاتدل بدا ایدن     126: 10، جهد ق1403مجلسی،  ؛58: قهد 1414)طوسی، « دروغگو باشد

  نیست واقعجهت و دور از     بی اش    رماندگید ،است  داشتهادعاها قصد هماوردی با علی)ع( را 

علدم   ،حیدان   بدن   مقاتدل  مثلاً ؛اند    دانش برتر مقاتل گفته نیز ازدانشمندان از برخی ین ا ،وجود   با

خطیدب بغددادی،   ) دانسدت     مدی  مقاتل در برابر علم مردم را همانند اقیانوس در برابر دیگر دریاهدا 

  (109: 60، جقهد 1415عساکر،   ابن ؛170تا  161: 13، جق هد1417

ادعاهای گزاف به فر  صحت انتساب، ارتباط مستقیمی با عموم روایات مقاتل نددارد   داشتن

در   گواه رعایدت جاندب صددق از سدوی اوسدت      ،ها    ساختگی به درخواستعراضش از پاسخ و اِ

عندوان نمونده     بده  ؛اسدت   آمدده ارتباط با برخی روایاتش باید گفت که مشابه آن در صدحیحین نیدز   

 هدا ثابدت اسدت     اند که نادرستی آن    بر پایان زودهنگام دنیا آورده  مبنیشیخین از پیامبر)ص( روایاتی 

  (187: 7، جقهد 1425نیسابوری،  ؛149، 141، 37: 1، جقهد 1427بخاری، )

رقبدا چندین مدواردی را وضدع یدا       کده  بعیدد نیسدت    ای پررقابت بدود     دورۀ حیات مقاتل دوره

مقاتل در جدامع  »د: نگوی  می  است  افتادهها اتفاق     ولایتی    ها گاه بین هم    باشند  رقابت  کردهنمایی     بزرگ

« یکددیگر کتداب نوشدتند    یده گفت  جهم کنارش نشست  از هم عصبانی شددند و عل     مرو قصه می

این نگاه و رقابت از سوی حاکمان در ارتباط بدا عالمدان عجدم و     نیزگاه   (173: 4ج ،تا    ذهبی، بی)

زهری از کجدا  »د: مروان وارد شدم  پرسی بر عبدالملک :شهاب زهری گفت  ابنشود      می  دیدهعرب 

 «ربداح      أبدی   بدن   عطدا  »گفدتم:   «چه کسی پیشوای آنجا بود؟» :پرسید «از مکه » :پاسخ دادم «آیی؟    می

از چده جهدت   » :سدؤال کدرد   «از موالی اسدت  » :جواب دادم «عرب است یا از موالی؟» :سؤال کرد

شایسدته اسدت کده اهدل دیاندت و      »گفت:  «ازنظر دیانت و روایت » :پاسخ دادم «سرورشان است؟

س س از بزرگان علمی یمن، مصر، شام، جزیره، خراسان و بصدره پرسدید و    «روایت سروری کنند 

عالم بزرگ کوفده ابدراهیم   » :که گفتم   آنگاه  سرخورده و سراسیمه شد ،چون همگی از موالی بودند

مدوالی بدر عدرب     ،مرا راحت کردی! به خدا در ایدن سدرزمین   ،زهری»گفت:   «نخعی، عرب است

یدا  »گفدتم:   « خوانندد و عدرب پدایین منبدر اسدت         خطبده مدی   تا جایی که بدر مندابر    کنند    آقایی می

« سدقوط نمایدد   ،سروری کند و هدرکس آن را ضدایع سدازد    ،که حافظ دین باشد هر ،امیرالمؤمنین

یدا   موسدى   بدن   لیلى با عیسى  أبی  ابناز  ،وگوی فوق    مشابه گفت  (393: 40، جقهد 1415عساکر،   )ابن

مطهدری،   ؛363: 3، جقهدد  1404ربده،    عبدد   ابدن ) است  شدهذکر  نیزعبدالملک   بن    در ارتباط با هشام

  (315: 14تا، ج    بی
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یموتجسیهباوربهتشب-2-4 

خطیدب بغددادی،   ) سدت اقدول بده تشدبیه و تجسدیم      ،شدده ازجمله ایراداتی که سبب جرح مقاتل 

  او و جهم در مقابل هدم قدرار داشدتند    :اند    گفته  (14: 3تا، ج    حبان، بی  ابن ؛167: 13، جقهد 1417

 فدلا  شی  الله خالق کل»تعالى گوید:     شی ؛ زیرا باریگفت: خداوند نه شی  است و نه غیر    جهم می

 إن الله جسدم لحدم و دم علدى   »گفدت:      کرد و می    و مقاتل خدا را تشبیه می «إلا و هو مخلوق شی 

 ( خدا جسمی با گوشت و خون به شکل انسان دارد) (66: 8، جقهد 1407)ذهبی،  «الإنسان ةصور

 نماید:      این نسبت نیز به دلایل زیر منطقی نمی

خدا را قدول بده مضدمون     ۀدربارباورش  و ا شمردها مبرّ    مقاتل خود را از این نسبت: لاونکتۀ 

 «قل هو الله أحد    »: سخن من تنها گفت، خواند تشبیهیاو را وقتی خلیفه   اخلاص دانست ۀسور

« اسدت   گفتده قطعداً دروغ   ،ام جدز آن گویدد      هدر کدس دربداره   »تمام سوره را خواند و افزود:   است

  (251: 10، جقهد 1404عسقلانی،  ؛121: 60، جقهد 1415عساکر،   ابن)

ها     مانده از او نیز این نسبت  آثار باقی است،  بودهها عموماً فاقد مستند معتبر     این نسبت :دومنکتۀ 

  (90: 5، جقهد 1423بلخی، ) دنکن      یرا تأیید نم

مزاحم،   بن  ضحاک ۀدربارنمونه:  عنوان  به؛ گرایش یا اتهام به تشبیه ویژه مقاتل نیست :سومنکتۀ 

تشبیهی  ،کرد الهیاتی که ضحاک در تفسیرش تصویر»است:   شدهمفسر مشهور عصر تابعان نیز گفته 

 «اسدت   آمدده  نیدز حیدان    بدن   انجامید  همین مطلدب در ارتبداط بدا تفسدیر مقاتدل         بود و به افراط می

  (469: 12، جشهد 1383)بجنوردی، 

 ،زیرا او جز موقعیدت برتدر علمدی    ؛ممکن است حسادت سبب این اتهامات باشد :چهارمنکتۀ 

  (115: 3ق، جهد 1391خلدون،   ابن) است  هداشتدر امور اجتماعی نیز نقشی برجسته 

)صددوق،   «وصدایت »شاید نقل برخی اخبار صریح در فضل علدی)ع( چدون خبدر     :پنجمنکتۀ 

سدبب ایدن اتهامدات     ،( که با مبانی خلافت و ترتیب فضل اصحاب ناسازگار است175: 4تا، ج    بی

رغدم      هبد  ،حداکم نیشدابوری   و طبدری جریر   ابنواسطی،  سقا   ابن زیرا بسیاری افراد مانندِ ؛باشد  شده

  (256: قهد 1428غماری، ) شدند متهمی مشابه اتی ارجمند به اتهاماتمقام داشتن

 زیدرا امدوری از  ؛ یسدت سبب جرح ن،باشداساس تأویل بر ها    که این نسبت تا زمانی: ششمنکتۀ 

آسدیبی بده وثاقتشدان وارد    لدی  و ،دیگدران وجدود داشدته    ۀو بلکه شددیدتر از آن دربدار   دست  ین ا

از   مردم در ارتباط با تأویدل قدرآن و حددیث بسدیار اخدتلاف نمودندد      »است  شافعی گوید:   نکرده
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اساس تأویل را   برکس از پیشوایان امت چه از سلف و چه از تابعان نشنیدیم که شهادت کسی     هی 

تدا  کدس      است  پدس شدهادت هدی      شمردهحرام خدای متعال را حلال  ،قد باشدتعمگرچه  ؛رد کند

یدت  لِّاش حکدم بده حِ    گرچه دربداره  ؛شود    رد نمی ،باشد  داشتهکه وجهی برای تأویلش وجود  زمانی

  (215: 8تا، ج    نووی، بی)« باشد  شدهمال و جان 

نددادن        دخالدت  ،ثان بزرگ و غالب دانشمندانانحرافات مذهبی، رفتار محدّاتهام به در ارتباط با 

در صورت اثبات و اعتقاد بده جدواز کدذب موجدب جدرح       نهاتاعتقاد در جرح است که این امور 

دلیلی بر باورش به جواز  ،است  دانستهمقاتل که کذب را در ردیف شرک و نفاق  ۀدر کارنام  نیست

روایدات  بده اسدناد     نسدبت آنکده وی   ،شود  تنها چیزی که در رفتارش روشن اسدت     نمی  دیدهکذب 

 ؛ه به اینکه بسیاری از این روایدات در صدحاح و سدنن وجدود دارد    جبا تو  اهتمام شایسته نداشت

  اشدیا اختصار بمبنا  فاوتت ،اش    یاهتمام  کمعلت  شاید

رد  ،است  شدهاساس بدعتی کافر شمرده   برروایت کسی که » :: تحقیق گویداست  نوشتهحجر   ابن

اگدر ایدن رفتدار      داند    با مبالغه کافر می و احیاناً گذار  بدعترا  مخالفش ای  طایفهزیرا هر  ؛گردد    نمی

قطع موجب تکفیر تمامی مذاهب اسدت  سدخن مدورد اعتمداد آنکده          به ،طور مطلق پذیرفته باشد    به

الدّا اگدر کسدی    و باشدد را منکدر  مشروع و ضروری دین  ،روایت کسی مردود است که امری متواتر

غمداری،  )« هی  مانعی در پذیرش روایتش وجود نددارد  ،باشد پرهیزکارپارسا و ، بودن        ابطضمن ض

  (99: قهد 1428

باشد  اگر وضعیت   آمده نیزتر از جرح     هایی سخت    جرح بسا    عموم راویان چه ۀدربار :هفتمنکتۀ 

حمداد،    بدن   ابدی اویدس، نعدیم     بدن   عثمدان، اسدماعیل    بدن   برخی راویان صحیحین چون عکرمه، حریز

: انهمد ) جرح همیشه موجب رد روایت نیست که گردد    معلوم می ،زید جمال ملاحظه شود  بن  اسید

 دلیدل   به ،کرد    عثمان حمصی که هر صبح و شام هفتاد بار علی)ع( را لعن می  بن  حریز مثلاً ؛(94˚92

عسدقلانی،   ؛79: 7، جقهدد  1413ذهبدی،  ) اسدت   شدده   شدمرده احتجاج بخاری به او از اوثق افدراد  

مراتدب    هدایی بده      جرح ابوحنیفه ۀدربار، کسی عیب باشد ۀتخطئاگر   (272و  210: 2، جقهد 1404

، قهدد  1417خطیدب بغددادی،   ) اسدت   آمدهبیشتر از جرح مقاتل ازجمله نسبت مکرر کفر و زندقه 

( و اگر هر ادعایی بر ضد دیگری سدبب  6تا:     مالکی، بی ؛128: 11، جهد ق1397امینی،  ؛379: 13ج

: 8تدا، ج     ندووی، بدی  ) حساب آیندد   گمراه و دشمن سنت به ،باید بسیاری از دانشمندان ،جرح باشد

  (1: قهد 1414سقاف،  ؛215
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)ع(یتببااهلدشمنی-3-4 

رسدد و      بده مشدام مدی    نصدب بدوی   اش،    وارونده متعددِ چون تفسیرهای  ،از برخی رفتارهای مقاتل

ط شدیطان  کافرون از تسدل  ۀسورسبب جرح باشد  مقاتل ذیل آیات  تواند    بیت)ع( می  عداوت با اهل

حضرت)ص( را  ،فتح ۀسورغرانیق گفته و در ارتباط با آیات نخستین  ۀافسانبر زبان پیامبر)ص( و 

: 4، جقهدد  1423بلخدی،  ) سدازند     است که این امور با عصمت حضرت)ص( نمدی   دانستهگناهکار 

سداز افتدرا و       زمینده  ،جحدش و زیدد    بندت   زیندب هایش در ارتباط بدا مداجرای       گزارش  (66 و 887

او والددین پیدامبر)ص( را مشدرک      (493: 3، جان)همد  اسدت!   شدههای ناروا به پیامبر)ص(     نسبت

عایشه و حفصه را نیز بده اهدل کسدا  ملحدق      ،مباهله ۀآیدر تفسیر   (199: 2، جان)هماست   دانسته

چون مسدلم، طبدری و فخدر     دیگربعضی  که   یدرصورت ؛(282: 1، جقهد 1423بلخی، ) است  کرده

 ؛120: 7، جقهدد  1425نیسابوری، ) اند    دانسته یاهل کسا  و احیاناً این امر را اتفاق ۀویژرازی آن را 

همسددران  ۀدربددارتطهیددر را  ۀآیدد  (84: 8ج ،قهددد 1420رازی،  ؛407: 3، جقهددد 1415طبددری، 

مسدلم و حداکم نیشدابوری     امثال که   یدرحال ؛(489: 3، جقهد 1423بلخی، )اند   پیامبر)ص( شمرده

، قهد 1422حاکم نیشابوری،  ؛130: 7، جقهد 1425نیسابوری، ) اند    هعلی)ع( دانست ۀخانوادمراد را 

بلخدی،  ) اسدت   نمودهامام علی)ع( را متهم به شرب خمر  و (84: 8، جقهد 1420رازی،  ؛416: 3ج

در فضدل حضدرت)ع(    آن را آیات که بعضدی دیگدر  از بسیاری  ذیل  (374و188: 1، جقهد 1423

 ۀآید او در ارتباط با   است  کردهاصلاً از امام)ع( چیزی نگفته یا رقبا را با علی)ع( شریک  ،اند    دانسته

السابقون » ۀدر تفسیر آی  (250: 3، جانهم) است  شمردهی و مؤکد خلافت ابوبکر را قطع ،«فتح 16»

اسدت:    کردهمقاتل نقل   (216: 4، جانهم) است  دهکرابتدا ابوبکر و س س علی)ع( را ذکر  «السابقون

به پیامبر)ص( گفتند پس از خود برای ما جانشین تعیین کن و حضرت)ص( پاسخ داد: اگر چنان »

مدن   ؛این امر نافرمانی از من است ،اش کنید    خواند و شما نافرمانیخدا ب کنم و او شما را به اطاعت

 نور ۀسور 55 ۀمقاتل آی  ( 162: 13، جقهد 1417خطیب بغدادی، ) «گذارم  یم  امر شما را به خدا وا

امری کده شدیخ     است  دانستهبر خلفا منطبق  ،خدا برای خلافت مؤمنان صالح ۀدر ارتباط با وعد را

  (91ق: هد 1414 ،مفید، الافصاح) است  دانستهجهل و کثرت اشتباهاتش  نصب، ۀمفید آن را نشان

 و (شده در حق علدی)ع   از آیات را نازل یتوجه  شمار قابلشیعی خود، رغم نگرش غیر    مقاتل به

علی)ع( است کده      «الْعُلَماء عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخشَْى إِنَّما»مراد از »است:   گفتهمثلاً  ؛است  شمرده ارانشی
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هدای خددا و       د  تابع تمامی فرمانبودر راهش گر مراقب و عامل به فرایض الهی و جهاد، رستخدا

مجلسددی،  ؛309: 1ق، جهددد 1376شهرآشددوب،   ابددن)« دنبددال رضددایت او و رسددولش)ص( بددود  بدده

مدراد از  »روایدت اسدت کده گفدت:      مقاتدل برخلاف قولش در تفسیر، از   (122: 24، جقهد 1403

  (298ق: هدد  1414مفیدد، الامدالی،   )« ( علدی)ع( و شدیعیان هسدتند   10)واقعه/ «السابقون السابقون»

علدی)ع( بدرادر، وصدی، وزیدر و      ،(35)فرقدان/  «يراو جعلنا معه اخاه هارون وز» ۀموجب نزول آی  به

و الددذین یددؤذون »او آیدۀ    (255: 2ق، جهددد 1376شهرآشددوب،   )ابدن  پیددامبر)ص( اسددت جانشدین 

وی همانندد امدام     (506: 3، جقهدد  1423بلخدی،  ) اسدت   دانسدته را در فضل علی)ع(  «المؤمنین   

 ستا  حمزه و جعفر شمرده ،( را علی)ع(23)احزاب/ «من المؤمنین رجال صدقوا   »باقر)ع( مراد از 

( و مدراد  239: قهد 1418)ابن جبر،  علی)ع( را نخستین مؤمن گفته  (299: قهد 1424اصفهانی، )

کدوفی،  ) اسدت   دانسدته همراهدی بدا علدی)ع(     را (119)توبده/  «اتقوا الله و کونوا مدع الصدادقین  »از 

   (174: قهد 1410

ه و وا.  »( گفدت:  37)ندور/  « عَ نْ ِِْْ رِ ا.ِ     ی    بَ تِجَ ارَةٌ وَلاَ  یهِمْرِجَالٌ لاَتُلهِْ  » ۀآی ۀمقاتل دربار

( را 100)توبده/  «الس ابقون الاول ون  »منظدور از    (167: 2، جقهدد  1421)قبدانجی،  «    یرالمؤمنینأم

جریدان    (192: 2، جقهدد  1423بلخدی،  ) شمرد ،کسانی چون علی)ع( که به دو قبله نماز خواندند

ایدن    (486: 1، جانهمد ) اسدت   کردهنقل  نیزبخشی و نزول آیه در ستایش از امام علی)ع( را       خاتم

مواضدعش را بدا شدیعه همسدان      اسدت، بر اصحاب  یا  نقدگونهنظر   بههایش که     موارد یا برخی نقل

گفتن با همسدران پیدامبر)ص(       موجب نزول آیه، سخن   آنکه به از   پس»است:   گفتهدهد  او     نشان می

مدان نهدی       دختران عمهمحمد)ص( ما را از ازدواج با »طلحه گفت:  ،از ورا  حجاب ضرورت یافت

 «    و ازواجده امهداتهم     » ۀآید داشدت کده بدا ندزول      هاو در دل قصدد ازدواج بدا عایشد    «کندد!     می

   (505: 3، جانهم)« ازدواج با زنان پیامبر)ص( ممنوع شد ،(52)احزاب/

به جانبدداری از   ؛ ولیاصحاب تقریباً همانند دیگران رفتار کرد گویی    منقبتباآنکه مقاتل هنگام 

از اخبدار   ،پرداختده ترین بهانده بده ذکدر فضدل حضدرت)ع(          به کم مقاتلند ویگ شد علی)ع( متهم 

رفتارش در این زمینه احیانداً   که   یدرحال ؛(245: 5، جانهم) است  کردهضعیف در این باب استفاده 

-27ش، الدف:  هد 1387نژاد،  شایسته) دهد    تر نشان می      باو را از برخی مفسران چون زمخشری عق

46)  
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حاکمانابیهمراه-4-4 

ب بده حاکمدان   تقرّ، دمحسوب شودانشمندان  ویژه    بهسبب جرح افراد  تواند    ازجمله مواردی که می

 اسدت   داشدته شدت برحذر     جائر و همراهی با آنان است  قرآن کریم از اعتماد بر حاکمان ستمگر به

 ،اگر به حاکمان وابستگی نشان دادند  اند  پیامبران فقها امانتداران»گوید:     میروایات نیز   (113هود/)

ت مقاتل که براساس سلامت و صلاحیّ ؛ بنابراین(262: 6، جقهد 1413ذهبی، )« آنان را متهم ببینید

عباسی پیشنهاد جعل روایت  خلفایهمراهی داشته یا به  ،ای اخبار با نصر، والی اموی خراسان    پاره

عمدرو از بعضدی     بدن   عبددالرحمن  هأبوزرعد ها چندین اسدت:       سؤال است  برخی گزارشمحل  ،داده

خبدر  » :امیرالمدؤمنین مهددی گفدت   »که گفدت:   کرداز منصور کاتب از أبوعبیدالله روایت  ،اصحاب

بر تو سدنگین  »آن را برای امیرالمؤمنین منصور یاد نمودم  پاسخ داد:  «مرگ مقاتل بر من گران آمد 

عندوان حددیث نقدل      ت بده ید ببین چه مطالبی را دوسدت داری تدا برا   :گفت    نباشد! مقاتل به من می

عبیدالله از پدرش نقل کرد: مهددی عباسدی بده مدن گفدت:          أبی  بن  هارون ،اند    همچنین آورده «نمایم 

در فضل عباس وضع کدنم؟   یثیبرایت احاد دوست داری :گوید    میگوید؟!     مقاتل چه می بینی    نمی»

: 60، جقهدد  1415عساکر،   ابن ؛168: 13، جقهد 1417خطیب بغدادی، )« نیستنیازی  :پاسخ دادم

شدورش  هنگام سدرکوب  ، سیار  بن  مقاتل در س اه نصرحضور   (466: 28ج، قهد 1413مزی،  ؛126

  آید شمار  بهاش با حاکمان ستمگر     تواند از شواهد همراهی    یم 116سال  مردمی
ت فدوق بدا   ارواید  ،شدود     که در روایت ابوزرعه دیده می رسالیز اج ،در مقام تحلیل باید گفت

بر اینکه مقاتدل بده او پیشدنهاد      مبنیراستی اگر مهدی عباسی در ادعایش     به سازگار نیستند دیگر یک

پس چرا خبر وفات مقاتل بر او گدران آمدده و آن    ؛راست است ،حدیث داده و وی ن ذیرفتهوضع 

از  اسدتفاده   قابدل  دیگدر مطلدب   ؟!است شدهرا به پدرش رسانده و پس از شنیدن سخن منصور آرام 

شدان بدا رواج احادیدث سداختگی         عنایت منصور و مهدی عباسی به صداقت و مخالفدت  ،این خبر

پسدرش   عنوان نمونه منصور عباسی سعی داشدت   به ؛نیستشان هماهنگ     امری که با کارنامه  است

مطهدری،   ؛178: 1ج، قهدد  1411کدورانی،   ؛98: 4، جقهدد  1406 تیمیه،  )ابن ت بخواندرا مهدی امّ

 ابدراهیم، وقتدی وی بدرای     بدن   رغدم علدم بده احدوال غیداث         یا مهدی عباسی بده   (173: 18تا، ج    بی

 ؛(320: 12، جقهدد  1417خطیب بغدادی، ) دهد    به او جایزه می ،کند    حدیث وضع می شخوشایند

 قصدد       عباسدی بده  ، دسدتگاه  صراحت مقاتل در برابر حاکمان  هی  بعید نیست که با توجه به بنابراین

  باشد  کردهاین سخن را ساخته و منتشر  ،مقاتل بتخری
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واقدع اگدر       به ،مقاتل از سویی و نیاز عباسیان به امثال او از سوی دیگر بودن  دانشمندبا توجه به 

شدهاب    ابدن  گونه که    همان؛ شد    کرد و شهرۀ آفاق هم می    باید برخوردار زندگی می ،وی درباری بود

از  ییحاضدر بده جددا   ، رغم درخواست خیرخواهان    به  عمرش را در دستگاه مروانی گذراند زهری

  موصوف نگشت ،به پارسایی و زهد که از صفات لازم برای توثیق است نیزوقت   آنان نشد و هی 

ولی مقاتل بدا آنکده بدا     ؛(100-79: شهد 1390نسب،   حیدری) شد  خواندهزهری موثق  وجود  ینباا

مجدروح و   ،پارسایی روزگار گذراند و در برابر حاکم ستمگری چون منصدور صدراحت نشدان داد   

  گشتمتهم 

این نمونه همراهی از سوی دانشمندان  ،توان گفت    نیز می نصردر ارتباط با همکاری او با س اه 

بلکه  ،تنها در این جریان حاضر بود    حیان نیز نه  بن  مقاتل ،عنوان نمونه  به ؛است  داشتهدیگر نیز وجود 

: 12، جشهدد  1383بجنوردی،  ؛25: 5، جقهد 1423بلخی، ) عنوان حاکم بلخ گذراند  فرصتی را به

تواندد شداهدی       حضور جهم در آن ماجرا می کهدید     وی آن شورش را محکوم می نیزشاید   (469

     مادی سدبب ایدن همراهدی    قطعاً نیاز ،زیستی مقاتل    بر این تحلیل باشد  دیگر آنکه با توجه به ساده

  (164: 13، جقهد 1417خطیب بغدادی، ) نبود

اویاتشواهداعتبارمقاتلوروا-5

ش، ب: هدد  1387ندژاد،      شایسدته ) اسدت   آمدده روایت عمدتاً مرسل و مرفوع  102 ،در تفسیر مقاتل

اکثدر   ولی ؛است  شده  شمردهای مجروح و متروک     برخی اظهارات، وی چهره با گرچه مطابقا  (116

آمیز بده او      جرحهای     حتی اگر نسبت که دنده    نشان می است و  بودهاحادیث او از اصالت برخوردار 

ایدن   دیگر آنکهاست    نکردهتوان گفت که کذب مقاتل به روایاتش سرایت     بازهم می ،درست باشد

است که معمولاً با مبالغه همدراه اسدت و در     آمدهها عموماً در منابع مربوط به فرق و مذاهب     نسبت

سدنادی گویداتر   شود  از سویی آثدارش کده اَ      می  دیدهتر مطلبی در جرحش     ریخ کممنابع تراجم و تا

؛ (114و  90 ،51: 5، جقهدد  1423بلخدی،  ) علم و تعهد او حکایت دارندد بلندمرتبگی، از  هستند،

ای که او در برابر زنادقه در دفداع      نقش برجسته ،صدور حکم نهایی منظور  بهشایسته است بنابراین 

 نیز ملاحظه شود  است  هفرهنگ دینی داشتاز قرآن و 

شخصدیتی ممتداز و روایداتش را در    دارای ای شواهد مقاتدل را      پاره، گفته    بر مطالب پیش  علاوه

 د: نده      یسطح روایات دیگران نشان م
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اولطرازیخمشاداشتن-1-5 

مسیب   بن  گونه که سعید    آن؛ دشو    نمی رفتهیپذ ،نااهل باشدشاگرد  اگر و گذارد    می اثر شاگرد بر استاد

شاگردی و نقدل    (372: 7، جقهد 1407ذهبی،  ؛298: 55، جقهد 1415عساکر،   )ابن زهری را راند

 تواند شاهدی بر سلامتش باشد       ی چون ضحاک، عطیه، مجاهد و عطا میمقاتل از استادان

اولشاگردانطرازداشتن-2-5

طبعداً   ،ر شخصیت استاد باشد  اگر مقاتل شایستگی نداشدت نمایانگ تواند    می نیز شاگردی و روایت

 کده    یدرصورت  کردند    هایش اعتماد نمی    به نقل شدند و  نمیشاگردانی برجسته در مجلس او حاضر 

عبددالرزاق   ۀدارند  دربارمحبوب قرار   بن  در میان راویانش رجالی برجسته چون عبدالرزاق و حسن

حددیثش را رهدا    ،اگدر او مرتدد هدم شدود    »: گویدد     مدی معین   بن  و طراز بالای علم و وثاقتش یحیی

محبوب از اصحاب اجماع و راویان برتر شدیعه    بن  حسن  (573: 9، جقهد 1413ذهبی، )« کنیم    نمی

طوسدی،  ) اسدت   شدده فقه، علم و تصحیح روایات صحیح السند او ادعدای اجمداع        ۀاست که دربار

  (830: 2، جقهد 1404

یقمیرحضوردرتفس-3-5

، قهدد  1413خدویی،  ) دیدث کدافی اسدت   احابیشترین تعداد ثقه و راوی ی فردابراهیم قمی   بن  علی

ای بدرای توثیدق       عنوان قاعده  راویان تفسیرش دارد که از آن بهتمام او حکم به وثاقت   (212: 12ج

  (4: 1ق، جهد 1367قمی، ) شود  یعام استفاده م

تفسدیر   ثید در پذیرش وثاقت راویدان و احاد  عاملی رّخویی ضمن نقل سخن شیخ حُ الله  تیآ

در ایدن جهدت تفداوت      گدردد     است: وثاقت افراد با خبردادن فرد ثقه از آنان حاصل مدی   گفتهقمی 

یا آنکه به وثاقتش در ضمن  طور خاص دهد  بین اینکه ثقه گواهی به وثاقت شخص معینی به ندارد

ه به نحو مطابقت دلالدت  خوا  گواهی به وثاقت است ،زیرا آنچه مهم است ؛یک گروه شهادت دهد

ابدراهیم کده وی از آندان در      بدن   بنابراین بده وثاقدت تمدامی مشدایخ علدی      ؛تضمنخواه  ،باشد  داشته

نحدن ذاکدرون و   »: ویدد تفسدیرش گ  ۀزیرا او در مقدم ؛کنیم    حکم می ،است  نمودهرش روایت تفسی

ایدن سدخن دلالدت      (4: 1ق، ج ه1367)قمدی،   «مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا   

است که   نوشتهکند  صاحب وسایل     اینکه وی در کتابش جز از افراد ثقه روایت نمی روشنی دارد بر

او گفتده    اسدت موثدق   ،ابراهیم تدا معصدومان)ع( قدرار دارد     بن  هرکس در اسناد روایات تفسیر علی
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   تیطریق افراد ثقه از امامان)ع( روا  ازها   ابراهیم به ثبوت احادیث تفسیرش و اینکه آن  بن  است: علی

براهیم، إثبات ا  بن  زیرا مراد علی ؛بجاست شیخ حرّ ۀاستفادافزاید:       خویی میدهد    میگواهی  اند،  شده

طریق مشایخ و ثقدات    ازو صادر از معصومان)ع( و  که روایاتش ثابتاست  صحت تفسیرش و این

نبایدد توثیدق را بده مشدایخ      ،اندد     گونه که بعضی پنداشدته     آن بنابراین ؛است  رسیدهشیعه به دست او 

بدا توجده بده اینکده مقاتدل        (49: 1، جقهدد  1413خویی، ) ادإبراهیم تخصیص د  بن  علی ۀبلاواسط

: 2ق، ج ه1367قمدی،  ) باید توثیق گدردد  ،حداقل در اسناد چهار روایت از تفسیر قمی وجود دارد

  (450 و 432، 410، 406

حضوردرکتباربعه-4-5

 ش،هدد  1363 کلیندی، ) اند    آورده روایت تعدادی مقاتل ازطریق خود جوامع در اربعه کتب اصحاب

 اسدت   آوردهگدر آثدارش نیدز روایداتی از وی     دی در صددوق   (174: 4ج تدا،     بی صدوق، ؛233: 8ج

برخددی دانشددمندان چددون وحیددد بهبهددانی   (225: 11ج، 135: 4، ج336: 3، جق1403مجلسددی، )

 رّشدیخ حدُ    (732 و 724: قهدد  1417وحیدد بهبهدانی،   ) کند      معتقدند که کلینی از غیر ثقه نقل نمی

ربدانی،  ) عاملی نیز همانندد دیگدر اخباریدان بده صدحت صددور اخبدار کتدب اربعده قائدل اسدت           

تدا،      )صددوق، بدی  کرده  «من لایحضره الفقیه»شیخ صدوق حکم به توثیق راویان   (28ش: هد 1380

 ابراین؛ بند ام که معتقدم میان من و خدا حجدت اسدت      روایاتی را آورده در آن :است  گفتهو ( 3: 1ج

عداملی،   حدرّ ) اندد     وق را پذیرفتده صدد  برخی دانشمندان این توثیقات عام یا حتی صحت مرسلات

جایی که مقاتل مکدرر در ایدن کتدب حضدور     آناز   (255ش: هد 1380ربانی،  ؛67: 1، جقهد 1414

 باید اهل صدق و وثاقت باشد  ،دارد

ییوجودمتابعاتوشواهدروا-5-5

بده طدرق دیگدر نقدل و محتدوای       اد،بر اسن  علاوهخصیت راوی ش و احادیث ارزیابی برای محدثّان

ولدی از طریدق گدردآوری     ؛اندد   بدوده بسا اخباری که ضعیف     چه رو  ؛ ازاینکنند    هم توجه می روایت

یا لااقل با  روایات مقاتل عموماً با عین عبارات  شوند    متابعات و شواهد تقویت و حتی تصحیح می

ش، ب: هدد  1387ندژاد،    شایسته ؛51: 5، جقهد 1423بلخی، ) اند      ان مفاهیم از طرق دیگر رسیدههم

وجود متابعات و شواهد به اجماع فریقین موجب تقویت و تصحیح احادیث و توثیق راوی   (116

اسدت:    شدده    تید رواعندوان نمونده چندین      بده  ؛(113 و 110و  103: قهدد  1428غمداری،  )هستند 

مدن  »که پیامبر)ص( فرمود: کرد از امام صادق)ع( روایت  سلیمان  بن  مقاتلطریق محبوب از  بن  حسن
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سرور انبیا، وصی من سرور اوصیا و اوصیای او سروران اوصیا هستند  خداوند با عزت و جلالدت  

کده مدن انبیدا)ع( را بدا     کدرد  از آدم)ع( خواست تا برایش وصیی صالح قرار دهد  خدا به او وحی 

 «   قراردادمی ایشان را اوصیا ها  نیبرتر و  س س گروهی از مخلوقاتم را برگزیدم کردمبوت اکرام ن

برده به من منتقل کرد و مدن ای علدی   »پس سلیمه به برده وصیت کرد  آنگاه حضرت)ص( فرمود: 

از س ارم و تو آن را به وصی خودت و وصی تو به اوصیای تو از فرزنددانت، یکدی پدس        به تو می

و  به تو کفدر ورزیدده    نسبتت رسد  ام    اهل زمین پس از تو می س رند تا آنکه به برترین    دیگری می

استوار بر مسیر من باشد و هدرکس از  ، ورزند  هرکه بر تو ثابت بود    شدت اختلاف می    ات به    درباره

: قهدد  1414طوسی،  ؛175: 4جتا،     صدوق، بی) «در آتش و آتش جایگاه کافران است، تو جدا شد

442)  

ندذار را  الإ  یدوم است  طبری سخن پیامبر)ص( در جریان   آمدههایی از مضمون فوق چنین     بخش

یدک      خداوند متعال به من فرمان داد تا شما را بخوانم  پس کددام است:   نوشتهچنین از زبان امام)ع( 

ام در میدان شدما       خلیفده  بعد از مدن بدرادر، وصدی و   کند تا     از شما در امر نبوت با من همکاری می

تدرین      ترین، کوچک    من خردسالی که درحالمردم از پاسخ خودداری نمودند و همۀ »گفت:  «باشد؟

ای پیامبر خدا! من در این جهت وزیدر تدو   »گفتم:  م واعلام آمادگی نمود ترین آنان بودم    توان    و کم

علی برادر، وصدی و جانشدینم در    درواقع»بر گردن من گذاشت و فرمود:  دست   پس «خواهم بود 

  (63: 2، جقهد 1404)طبری، « میان شماست  از او بشنوید و پیروی کنید

تدو در دنیدا و آخدرت آقدایی!      علی ای»نگاه کرد و فرمود: علی  گوید: پیامبر)ص( بهعباس   ابن

دوست تو، دوست من و دوست حبیدب خداسدت  دشدمنت دشدمن مدن و دشدمن مدن، دشدمن         

شدرط      بده صدحیح  خداست  آتش برای کسی است که پس از من با تو دشمنی ورزد  ایدن حددیث   

امدّت  »گفت: پیدامبر)ص( بده مدن فرمدود:         ی شنیدم که میعلاز  ،گوید یحیان اسد « است شیخین

کندی و بدر       تو بر آیین من زندگی مدی  که   یدرحال، زند    و پس از من به تو نیرنگ می یزود    لام بهاس

شمنی کند؛ با مدن  که تو را دوست دارد؛ مرا دوست داشته و هرکس با تو د میری  هر    ت من میسنّ

حداکم  ) اسدت صدحیح   این حددیث  «دشمنی ورزیده  ریش تو با خون سرت خضاب خواهد شد!

  (143 و 128: 3ج ،هد ق1422نیشابوری، 
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، من سرور انبیا و علی سدرور اوصدیا بدوده   »: کند    نقل می ه)ص(اللّ    رسول از: جابر دیگر شاهدی

صددوق،  ) «باشند که نخستین آنان علی و آخرین آنان مهدی قائم است    پس از من دوازده وصی می

  (22: 1، جقهد 1419جزیری،  ؛316 :2، جقهد 1416قندوزی،  ؛66: 1، جقهد 1404

انزهدوعرف-6-5

برخدوردار از   عالمدان  اسدت    بوده دانشمندان برای ویژه  به لازم، صفات ازخدا  با ارتباط و پارسایی

از ها     ای گزارش    انجام رسانند  پاره     توانند رسالت حفظ و نشر شریعت را به    می یکیبه ن یلاین فضا

نشدین      سلیمان هدم   بن    سیزده سال با مقاتل»  أبانصر گفت: گی مقاتل حکایت داردو آزاد یزیست    ساده

)خطیدب بغددادی،   « پوشدید!     ه مدی مگر آنکه زیرش پشدمین  ؛شدم و هرگز ندیدم که پیراهنی ب وشد

  (164: 13، جقهد 1417

بده   شاز اهتمدام  ،از امام سجاد)ع( ی عرفانیروایت و سفارش مقاتل به دعایی با مضامین والا

تمایل بده تفسدیر عرفدانی در     ،بعضی معتقدند  (202ق: هد 1385قمی، ) دعا و عرفان حکایت دارد

  (179 و 29ش: هد 1373نویا، ) شود  یتفسیر مقاتل دیده م

 صراحتوجسارت-7-5

از امدام   ملهدَم او در ایدن جهدت    اسدت    شدده از مسدامحه   پرهیزش سبب مقاتل آزادگی و استقلال

مالیدن بیندی سدتمگران       که در پاسخ منصور عباسی، راز آفرینش پشه را به خاک نماید    میصادق)ع( 

منصور نشسته بود  مگسی با اصدرار و مکدرر بدر صدورتش     » فت:گهارون کاتب   بن  دانست  میمون

تدا او را   گفته شد مقاتدل! درخواسدت نمدود    «ببینید چه کسی بر در است؟»نشست  منصور گفت: 

! تدا  بلده »پاسدخ داد:   «اسدت؟   آفریدده چرا خداوندد مگدس را   »بیاورند  چون وارد شد از او پرسید: 

: 13، جقهدد  1417خطیدب بغددادی،   )« پس منصور ساکت شدد  « اش جباران را خوار کند      هوسیل  به

  (134 و 109: 60، جقهد 1415عساکر،   ابن؛ 162

 دفاعوتبیینمعارفدینی-8-5

مقاتل در ایدن دوران    نقل حدیث و تفسیر قرآن است از زمان با دوران منع و امتناع  مقاتل هم ۀدور

ویژه تفسیر قرآن داشت که حاصل آن در تألیفاتش   تبیین معارف دینی به جهتدرنظیری     ت کمفعالی

در ستایش از تفسدیرش کده   ؛ بنابراین است  کردهجلوه  «تفسیر قرآن»ویژه   و به «اشباه و نظائر»چون 

مهدارت وی   ،ش از مقاتدل ابوحنیفه باوجود نقدهای  اند    سخن گفته ،نخستین تفسیر کامل قرآن است

حبدان،    ابن ؛167: 13، جقهد 1417خطیب بغدادی، ) اش سفارش داشت  در تفسیر را قبول و درباره
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عیینده در اسدتدلال بدر مطالدب از کتداب        بن  سفیان  (223: 10ج ،قهد 1422تستری،  ؛15: 3تا، ج    بی

مانندد اقیدانوس در   را حیان دانش مقاتدل در برابدر داندش دیگدران       بن  گرفت  مقاتل    مقاتل کمک می

 نیدز حنبدل    ابدن شافعی مدردم را در تفسدیر عیدال مقاتدل دانسدت        شمرد مقایسه با دریاهای دیگر 

 ؛170-161: 13، جقهدد  1417خطیدب بغددادی،   ) ام      همقاتدل در تفسدیر ندیدد   : دانداتر از  است  هگفت

عدی تفسیر مقاتل را پدس از کلبدی برتدرین تفسدیر قدرآن        ابن  (109: 60، جقهد 1415عساکر،   ابن

بدا توجده بده آنکده تفسدیر آن       :( و بالأخره باید گفت120: 6، جقهد 1409عدی،   ابن) است  هدانست

 ،تمجیدد از تفسدیر مقاتدل کده اثدری اجتهدادی اسدت        ،شدد     می نوشته صورت اثری  دوران بیشتر به

  است  آوردهی که در تفسیرش روایاتبر اصالت تفسیر وی و  باشد تواند شاهدی    می

یجهنت-6

بسدیاری   که دهد    ها نشان می    بررسی اام ؛تر است    جرح مقاتل در ارتباط با حدیث سنگین ۀکفباآنکه 

اعتقاد به تشبیه  ازجمله ؛است  کردهاز اتهامات به او که در چارچوب باورهای تسنن اندیشه و عمل 

شدرط صدحت     حتی بده  ،بیت)ع(  اهلیا سبِّ ب به حاکمان و نصب و تجسیم، کذب و تدلیس، تقرّ

پایبندی کامل   عدم ،نماید    اش ثابت می  هایی که درباره    زند  تنها نسبت    نسبت، آسیبی به روایاتش نمی

  شدواهد گونداگون در   یسدت سابقه هم ن    ثان در نقل و غرور علمی است که بیمحدّ ۀشیوبه رعایت 

چون وجود متابعات یا شواهد روایات او در جوامع و مندابع   ،مقاتل و روایاتش یتشخص ارتباط با

معتبر فریقین، داشتن مشایخ یا راویانی برتر، دفاع برجسته از حریم قرآن در کنار زندگی همدراه بدا   

لااقدل در سدطح آندان     ،زهد، جسارت و صراحتش اگر او را مقدم بدر دیگدر راویدان نشدان ندهدد     

 مایاند ن  یم

منابع-7

، هسعودالإسدلامی   بدن   محمدد مدام  الا هجامعد جدا،      ، اول، بدی السنناالنویةا  منهاج، احمد، هتیمی ابن  1

 ق ه 1406

 ق ه 1418هادی)ع(، مام امجتمع : ، اول، مشهدالایماننهجیوسف،   بن  الدین علی  جبر، زین ابن  2

 تا   دارالباز للنشر و التوزیع، بی :مكة المكرمة، المجروحینحبان، محمد،  ابن  3
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 ق ه 1391الأعلمی للمطبوعات،  همؤسس، بیروت، تاریخابنخلدونخلدون، عبدالرحمن،  ابن  4

، هالحیدرید  هالمکتبد ، النجدف الأشدرف،   طالیبمناقبآلابییعلی،   بن  شهرآشوب، محمد ابن

 ق ه 1376

و النشدر و التوزیدع،    هللطباعد دارالفکر  :، بیروتدمشقنۀیمدخیتارالحسن،   بن  یعلعساکر  ابن  5

 ق ه 1415

 ق ه 1404، هالعلمیدارالکتب  :، اول، بیروتالعقدالفریدمحمد،   بن  ربه، أحمد عبد ابن  6

 ق ه 1409التوزیع،  النشر و و هللطباعدارالفکر  :دوم، بیروت ،الکاملعبدالله، عدی،  ابن  7

-1424دارالحددیث،   :، دوم، قدم مناقبالامامعلیی)ع(، موسی احمدبن مردویه اصفهانی، ابن  8

 ش ه 1382

 :، چهدارم، بیدروت  التیاریخالأدبووهالسینوالغیدیرفییالکتیابامینی، عبدالحسدین،    9

 ق ه 1397دارالکتاب العربی، 

، هالإسدلامی الأوقداف و الشدؤون    هوزار :، مدراکش التعدیلوالتجیری خلف،   بن  باجی، سلیمان  10

 تا     بی

المعدارف بدزرگ    ةدائدر مرکدز   :تهدران  ، اول،المعارفبزرگاسیممیةدائربجنوردی، کداظم،    11

  ش  ه1383اسلامی، 

 ق  ه 1427دارالکتاب العربی،  :، بیروتالصحی الجامعاسماعیل،   بن  بخاری، محمد  12

 ق ه 1423التراث،  احیا دار  :، اول، بیروتتفسیرمقاتل، انمیسل  بن  اتلمقبلخی،   13

 ق ه 1422الاسلامی،  النشر همؤسس :، اول، قمالرجالقاموستقی،  محمدتستری،   14

 تا     ، بیضوا دارالا :، بیروتالذریعهالیتصانیفالشیعهتهرانی، آقابزرگ،   15

، اول، الفقهعلیالمذاهبالأربعهومذهباهلالبییت)ع(جزیری، عبدالرحمن و دیگدران،    16

 ق ه 1419دارالثقلین،  :بیروت

تحقیدق مصدطفی عبددالقادر    ، المستدرکعلیالصحیحینعبددالله،    بن  حاکم نیشابوری، محمد  17

  ق  ه1422دارالکتب العلمیه،  :عطا، دوم، بیروت

 همؤسسد  :، قدم وسائلالشییعهالییتحصییلمسیائلالشیریعهحسدن،    بن  عاملی، محمد رّحُ  18

 ق ه 1414التراث،  لإحیا البیت)ع(  آل
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هدای قدرآن و       پژوهش ۀمجل(، بیت)عشهابزهریوعداوتاهلابننسب، علیرضا،  حیدری  19 

 ش ه 1390پاییز و زمستان  تهران، ،79-99 صص ،5 ۀشمارحدیث، 

  ق/ ه1417، هالعلمید  دارالکتدب  :، اول، بیدروت بغیدادخیتیار ،یعلد   بن  خطیب بغدادی، أحمد  20

 م 1997

    ق  ه1413نا،   جا، بی  ، پنجم، بیمعجمرجالالحدیثخویی، ابوالقاسم،   21

 م 1987/ ق ه1407دارالکتاب العربی،  :، اول، بیروتالاسممتاریخالدین محمد،    سذهبی، شم  22

 ق ه 1413، هالرسال هسسؤم :، بیروتسیراعممالنبمء ، دددددددددددددددددددددد  23

 تا   و النشر، بی هللطباع هالمعرفدار  :، بیروتمیزانالإعتدال ، دددددددددددددددددددددد  24

 ق ه 1372دار إحیا  التراث العربی،  :بیروت ، اول،الجرحوالتعدیلحاتم،  ابی ابنرازی،   25

 ق ه 1420راث العربی، دار احیا  الت :، سوم، بیروتمفاتی الغیبرازی، فخرالدین محمد،   26

دانشدگاه علدوم اسدلامی رضدوی،      :، اول، مشدهد الحنیة   دراةنا دانن   حسدن،   محمدد ربانی،   27

 ش ه 1380

ۀ شدمار ، 13پژوهش، سال  ۀآیین، مفسربزرگومحدثومتکلممطرود؛مقاتلژیلیو، کلود،  .��

  شه 1381، قم، مهر و آبان43-65 ، صص76

 ق ه 1414مکتبۀ الإمام النووی،  :، اول، الأردنقاموسشتائمعلی،   بن  سقاف، حسن  29

وسیلیمانبینمقاتلبررسیونقدآیاتخمفتوولایتدرتفسیراکبدر،   علینژاد،  شایسته  30

 صص ،9 ۀشمار ،سال پنجم، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، تفسیرالکشافزمخشری

  شه 1387 ،تهران ،46-27

مطالعات قدرآن و حددیث،    ۀمجل، آنجایگاهوسلیمانبنمقاتلتفسیر،  ددددددددددددددددددد  31

 ش ه 1387پاییز و زمستان  ،تهران، 95-123 صص ،3ۀ شمار

الأعلمدی للمطبوعدات،    همؤسسد  :بیدروت ، عییوناخبیارالرضیا)ع(علدی،    بن  صدوق، محمد  32

 ق ه 1404

  هلجماعد  هالتابعد می الإسدلا   النشدر   همؤسسد : ، قدم الفقییهلایحضیرهمن ، دددد دددددددددددددددد  33

 تا     المدرسین، بی
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للمطبوعدات،  علمی الا همؤسس :، چهارم، بیروتتاریخالأمموالملوکجریر،   بن  طبری، محمد  34

 ق ه 1404

و النشدر و   هللطباعد دارالفکر  :، بیروتالقرآنهآیالبیانعنتأویلجامع ، ددددددددددددددددددد  35

 ق ه 1415التوزیع، 

لاحیدا  التدراث،   )ع( البیدت  آلمؤسسدۀ   :، قدم اختینار مرفةنا الفلنا    حسدن،    بن  طوسی، محمد  36

 ق ه 1404

 ق ه 1414التوزیع،  والنشر و هللطباع هدارالثقاف :، اول، قمالامالی ، ددددددددددددددددددددد  37

 ق ه 1404و النشر و التوزیع،  هللطباعدارالفکر  :، بیروتتهذیبالتهذیب، حجر ابن ،یعسقلان  38

 تا   و النشر، بی هللطباع هدارالمعرف :، دوم، بیروتفت الباری ، ددددددددددددددددد  39

  ق  ه1408دار احیا  التراث العربی،  :، بیروتمقدمۀفت الباری ، ددددددددددددددددد  40

التوزیدع   النشدر و  و هللطباعد مؤسسدۀ النعمدان    :، بیدروت معالمالمدرستینعسکری، مرتضی،   41

 ق ه 1410

دلیل ما،  :، اول، قمةتح الملک الرلی بصحا حیة  باب میةنا الرلم علی محمد،  بن  غماری، احمد  42

  ق  ه1428

 ق ه 1421، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات :، اول، بیروتمسندالامامعلی)ع(قبانجی، حسن،   43

 ق ه 1367دارالکتاب،  :، چهارم، قمتفسیرقمیابراهیم،   بن  قمی، علی  44

 ق ه 1385، مكتبة العزيزی :، دوم، قممفاتی الجنانقمی، عباس،   45

النشدر،   و هللطباع هدارالأسو :، اول، تهرانةنابیع المیدة لذوی القفبیابراهیم،   بن  قندوزی، سلیمان  46

 ق ه 1416

 ش ه 1363، هالاسلامیدارالکتب : ، پنجم، تهرانالاصولمنالکافییعقوب،   بن  کلینی، حمد  47

 ق ه 1430نا،     جا، بی    ، اول، باقیا، بی)السیفة النویةا( التارةخ  لیاهفکورانی علی،   48

، هالإسدلامی المعدارف   همؤسسد  :اول، قدم  ،معجمأحادیثالإمیامالمهیدی)ع( ، ددددددددددد  49

 ق ه 1411

ه لدوزار  هالتابعالنشر  الطبع و همؤسس :، اول، طهرانتفسیرفراتکوفیابراهیم،   بن  کوفی، فرات  50

 ق ه 1410الإرشاد الإسلامی،  و هالثقاف
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 تا     نا و بی    جا، بی    ، بیالصحوا و الصحابهفرحان،   بن   مالکی، حسن  51 

 ق ه 1403الوفا ،  همؤسس :، دوم، بیروتبحارالانوارمجلسی، محمدباقر،   52

 ق ه 1413، هالرسال همؤسس :، اول، بیروتتهذیبالکمالیوسف،   بن  محمدمزی،   53

 تا      نا و بی    ، بیمجموعهآثارشهیدمطهریمطهری، مرتضی،   54

، هالاسدلامی للعلدوم   هالرضدوی  هالجامع :، اول، مشهدالتفسیروالمفسرون، یمعرفت، محمدهاد  55

 ق ه 1418

و النشدر   هللطباعدارالمفید  :، دوم، بیروتامیفالمؤمنینالاةصاح ةی اماما محمد،   بن  مفید، محمد  56

 ق ه 1414و التوزیع، 

  ق ه 1414التوزیع،  النشر و و هللطباعدارالمفید  :، دوم، بیروتالامالی ، دددددددددددددددددد  57

، 14ۀ های قرآندی، شدمار      آموزه ۀمجل، نخستینتفسیرفقهیومؤلفآناصغر،  علیناصحیان،   58

  ش ه 1383مشهد، زمستان ، 7-69 صص

 ، تهدران، 59-70 ، صدص 21مارۀ ، فروغ وحدت، شسلیمانبنمقاتلمعرفیناوشکی، رسول،   59

  ش ه1389 پاییز

النشدر   همؤسس :، پنجم، قم)رلا  النجاشی( ةهفست اسماء مصنفی الشیراعلی،   بن  نجاشی، احمد  60

 ق  ه 1416الاسلامی، 

 ق ه 1416البیت)ع( لإحیا  التراث،  آل همؤسس :، قم، اولخاتمهالمستدرکنوری، حسین،   61

 تا     ، بیدارالكتب العلمیة :، بیروتروضا الطالوینشرف،   بن  نووی، یحیی  62

مرکدز نشدر    :اسدماعیل سدعادت، تهدران    ۀترجمد ، تفسیرقرآنییوزبیانعرفیانینویا، پدل،    63

 ش   ه 1373دانشگاهی، 

 ق ه 1425دارالکتاب العربی،  :، اول، بیروتمسلم صحی حجاج،   بن  نیسابوری، مسلم  64

 هالعلامد  همؤسسد ، اول، منشدورات  حاشیا مجمع الفائنیة و الوفهنا   وحید بهبهانی، محمد باقر،   65

 ق ه 1417بهبهانی، المجدد الوحید ال


